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خداقوتبهرزمندهها!
پدرم، ش��هيد حاجي مراد معارف وند، در خانواده اي پرجمعيت و اصالتاً اهل روستاي 
ده شاكر از توابع شهرستان ملاير در استان همدان به دنيا آمد. خانواده سنتي و مذهبي 
پدري ام، شامل پنج خواهر و چهار برادر بود. پدربزرگم، حاج حسين مراد معارف وند، 
متولد ۱۲۹۵ بود. 68 سال داشت كه همراه با فرزندانش محمد، حاجي مراد و پرويز براي 
خدمت به جبهه رفت و در كنار آنها حضور داشت. مي گفت: »من كه نمي توانم بجنگم، 
اما مي روم تا شايد بتوانم در آشپزخانه كار كنم و غذايي گرم دست رزمنده ها بدهم.« 
ايشان حدود چهار ماه در جبهه بود. وقتي به مرخصي مي آمد به اهل خانه مي گفت: 
»وقتي رزمند ها مي آيند و ما خرما، شربت و غذايي دست شان مي دهيم، باعث خداقوتي 

مي شود و نيرو مي گيرند.«
پدربزرگم كشاورز ساده اي بود كه سال ها روي زمين كشاورزي به دنبال رزقي حلال 
براي اهل خانه بود. مي دانس��ت كه حتي يك لقمه حرام، سرنوش��ت بچه هايش را به 
مخاطره مي اندازد. او تأكيد زيادي در پرداخت زكات داش��ت. بايد زكات محصولات 
كشاورزي را قبل از اينكه بار و بنه محصولش را به خانه بياورد به روحاني و عالم روستا 
مي پرداخت و مادربزرگم همچون ديگر زنان روستايي خانه دار بود. رسم زنان روستايي 
هميشه اين بوده و است كه هم پا و همراه همسران ش��ان براي امرار معاش اهل خانه 
تلاش كنند. از طرفي مادربزرگ، نقش زيادي در تربي��ت ديني و مكتبي فرزندانش 
داشت. علاوه بر تقيد به انجام واجبات و ترك محرمات، بچه ها را تحت تربيت آموزه هاي 
قرآني پرورش مي داد. او همه فرزندانش را به س��مت قرآن سوق مي داد و آنها را براي 
آموزش قرآن و تفسير آن به مكتبخانه مي فرستاد. زندگي شيرين روستايي خانواده 
معارف وند تا سال ۱3۵4 تداوم داش��ت و بعد از آن خانواده در سال ۱3۵4 به شهر قم 
مهاجرت كرد و دو س��ال بعد، يعني سال ۱3۵6 به س��مت كرج عزيمت كرده و براي 

هميشه در گوهردشت كرج زندگي كردند. 
ازغربوجنوبتاسوريهولبنان

با توجه به مهاجرت خانواده به شهر مقدس قم و همزماني اين مهاجرت با اوج مسائل 
انقلاب در اين شهر، خانواده كاملًا در جريان فضاي انقلاب و حركت هاي انقلابي قرار 
گرفت و فعالانه در اين مسير حضور پيدا كرد. خدمت س��ربازي پدرم همزمان بود با 
درخواست امام خميني)ره( از سربازان براي فرار از پادگان ها، براي همين او نيز فرار كرد 
و چند ماهي را مخفيانه سپري كرد تا اينكه انقلاب به پيروزي رسيد. پدر شور انقلابي 
زيادي داشت. خانواده خاطرات زيادي از حضور او در جمع انقلابيون براي پخش اعلاميه 
و شب نامه ها و حضور در كنار تظاهركنندگان دارد. حضور پدر، براي گذراندن خدمت 
سربازي تقريباً با آغاز جنگ تحميل همراه شد.  عمو محمد هم به دفعات به منطقه اعزام 
می شد. از غرب گرفته تا جنوب و حتي سوريه و لبنان. با رفتن و آمدن هاي محمد به 
جبهه حاجي مراد كه متأهل بود و سه فرزند داشت، منتظر تولد فرزند چهارمش بود كه 

راهي شد؛ عمو پرويز و پدربزرگ هم راهي ميدان جهاد شدند. 
خدايتانبزرگاست

پ��در و م��ادرم ب��ا ه��م نس��بت فاميل��ي داش��تند آنه��ا س��ال ۱3۵8 زندگ��ي 

مشترك شان را آغاز كردند. آن زمان او بسيجي و كارمند مجموعه ورزشي آزادي بود. 
روحيه انقلابي گري و بسيجي بالايي داشت. مادر تعريف مي كرد كه يك روز به خانه 
آمد و به من گفت: مي خواهم به جبهه ب��روم! آن روز بزرگ ترين فرزند خانواده متولد 
۵۹، فرزند دوم متولد ۱36۱ و فرزند سوم متولد 64 بود و آخرين فرزند هم پنج ماه بعد 

از شهادت پدر به دنيا آمد. 
براي مادر خيلي سخت بود كه به ايشان اجازه حضور در جنگ را بدهد، اما با صحبت هاي 
پدر از عاشورا و كربلا و حضرت زينب )س( راضي به رفتنش شد. مادر مي گفت: به پدرت 
گفتم من سه فرزند دارم و منتظر به دنيا آمدن فرزند ديگرم هستم، اما پدرتان با آرامشي 
عجيب به من گفت: خداي تان بزرگ اس��ت. من ش��ما را به خدا مي سپارم؛ ان شاءالله 
كمك تان مي كند. آن زمان خانه ما در يكي از اتاق هاي خانه پدر بزرگ خلاصه ش��ده 

بود. به اين ترتيب پدر در س��ال ۱36۲ براي اولين بار به جبهه اعزام ش��د و در نهايت 
۲4 دي ۱36۵ در سن ۲۹سالگي به شهادت رسيد. بعد از شهادت پدر، آخرين فرزند 
خانواده ما متولد شد. اين روزها براي مادرم به تلخي و سختي گذشت و هيچ  گاه از ياد 

او بيرون نرفت. 
پشتيبانيازانقلاب

آنطور كه از پدر براي ما روايت كرده اند، اين است كه او محور خانه پدربزرگ بود. همه 
امورات خانه و خانواده برعهده او بود. او بس��يار مهربان و خوش خلق بود. پدري نمونه 
كه به گفته مادر همه بچه هايش را داش��ت. خانواده دوس��ت و احترام زيادي را براي 
همه خانواده قائل بود. هر چند درآمد زيادي نداشت، اما مقيد بود كه خمس مالش را 
بپردازد. بيشتر اوقات فراغت از كار را در مسجد و پايگاه بسيج مي گذراند. مادر هميشه 
از نمازهاي شب پدر روايت مي كرد از نمازهاي طولاني و با تضرع و خشوع او كه غبطه 
همه را در برداش��ت. پدربزرگ مي گفت: پدرت به من نمازش��ب خواندن را آموخت. 
خودش هم به وقت خواندن گريه مي كرد. شهادت او از يك طرف كه متأهل بود و چهار 
فرزند داشت و از طرف ديگر به خاطر اينكه ستون خانه پدربزرگ بود، براي اهل خانه 
بسيار سخت گذشت. پدرم شهيد حاجي مراد معارف وند، فردي اجتماعي، فرهنگي 
و انقلابي بود. او هميش��ه به نيازمندان و محرومان در مناطق مختلف كمك مي كرد. 
اين شهيد به عنوان فرمانده پايگاه بسيج محل، بسيار فعال و دلسوز بود و همه او را به 
عنوان فردي پرتلاش مي شناختند. شب ها به خانه خانواده هاي محروم مي رفت و بدون 
هيچ چشم داشتي، كارهاي تأسيساتي و بنايي شان را به صورت رايگان انجام مي داد تا 
مشكلات شان كمتر شود. او هميشه براي كمك به ديگران آماده بود و خدمت به مردم را 
وظيفه خود مي دانست. پدر دو وصيتنامه داشت؛ يك وصيتنامه براي مادر و بچه هايش و 
وصيتنامه اي ديگر هم كه به صورت عمومي نوشته بود. او در آن وصيتنامه به پشتيباني 
از انقلاب و امام خميني )ره( و حفظ حجاب اشاره كرده بود. روي حجاب تأكيد زيادي 
داشت. توصيه هايي در مورد تربيت بچه ها داشت. از مادر خواسته بود كه ما را اهل بيتي 
و قرآني پرورش دهد تا بتوانيم در مسير الهي قدم برداريم و ادامه دهنده راهي باشيم كه 

خون بسياري از شهدا در آن جاري است. 
بعلبكلبنان

آنچه از عمومحمد به خاطر دارم، همان مهرباني و شوخ طبعي و بذله گويي شان است. 
مردي كه در اولين روزهاي جنگ تحميلي بر خود واجب دانست كه لباس رزم بپوشد 
و به ميان ميدان برود. عمو محمد ابتدا به عنوان يك بسيجي حضور پيدا كرد و دوران 
سربازي اش را هم در سپاه سپري كرد و بعد از اتمام خدمتش مجدداً راهي جبهه شد. 
او چند ماهي در س��ال ۱360 در بعلبك لبنان خدمت كرد. سن زيادي نداشت، اما به 
خاطر قد بلند، هيكل و محاسنش سنش بيشتر از اينها نشان مي داد. عمو از سال ۱360 
تا زمان شهادتش، يعني سال ۱36۵ در عمليات هاي مختلف شركت كرد. عمليات هاي 
نظير فتح المبين، الي بيت المقدس، والفجر8، كربلاي4 و كربلاي۵. عمو آنقدر مهربان 
و دوست داشتني بود كه نبودن هايش در محل براي همه احساس مي شد. مدت زيادي 
همراه با ديگر برادران در جبهه حاضر بود. همرزمانش هميشه از شجاعت و دلاوري های 
او براي ما صحبت كرده و خاطرات زيادي را روايت كرده اند. يكي از دوستانش مي گفت: 
محمد بالا بلند بود، توان جسمي خوبي داش��ت و نيرومند بود. در يكي از عمليات ها 
دوشكاي بعثي ها، بچه ها را زمين گير كرده بود. نمي دانستيم چگونه آن را خنثي كنيم. 
وقتي محمد موضوع دوشكاي بعثي را متوجه شد، بلند شد و تا جايي كه مي توانست به 
سمت آن دويد. او نارنجك را به سمت دوشكا پرتاب كرد و الحمدالله توانست شر آن را از 
سر بچه ها بكند. از عمو وصيتنامه اي در دست نيست، اما او در دفترچه اي دست نويس، 

خاطرت خود و يادداشت هايي را به يادگار گذاشته است. 
منجامانده!

پدر، عمو ها و پدربزرگ مدت ها در منطقه كنار هم حضور داش��تند، اما اولين شهيد 
خانواده پدرم بود و چند ساعت بعد عمويم نيز به او ملحق شد. پدر از رزمندگان گردان 
حضرت علي اكبر)ع( لشكر۱0سيدالشهدا)ع( بود كه در گروهان نصر فعاليت مي كرد. او 
به عنوان آرپي جي زن نقش مهمي در عمليات ها ايفا مي كرد و به خاطر رشادت هايش در 
ميان همرزمانش شناخته شده بود. پدر كارگر تأسيسات استاديوم آزادي تهران هم بود و 
به دليل شرايط كاري، نمي توانست به طور مستمر در منطقه حضور داشته باشد. او چند 
ماه در منطقه مي ماند و بعد به كرج بازمي گشت و دوباره به منطقه برمي گشت. بيشتر 
حضور خود را با آغاز عمليات ها هماهنگ مي كرد و در عمليات هاي مهمي چون كربلاي 
4، كربلاي۵ و والفجر 8 حضور كامل و جدي داشت. مادرم مي گفت: پدرتان از حال و 
هواي جبهه ها و همرزمانش تعريف مي كرد و مي گفت: »رزمندگان با هم دعا مي كنند و 
ما در آنجا به خدا نزديك تريم. وقتي شهدا را مي آورند، ما وجود امام حسين)ع( را در كنار 
خودمان احساس مي كنيم.« وقتي دوستان و رفقايش شهيد مي شدند، دلتنگي مي كرد 
و مي گفت: »رفقايم رفتند و من جا ماندم.« من ه��م دلداري اش مي دادم و مي گفتم: 

»هركسي قسمتش هر طوري است همان رقم خواهد خورد.«
عمليات كربلاي 4 كه به اتمام رسيد، حاجي مراد تازه به مرخصي آمده بود كه متوجه 
شد، قرار است عمليات كربلاي ۵ اجرايي شود. بي قرار شده بود. او براي رسيدن به 
آخرين عمليات دست از پا نمي شناخت. خودش را به اين طرف و آن طرف مي زد تا 
همه كارهايش را به سرانجام برساند و خيلي زود راهي شود. او بعد از اينكه به ديدار 
بس��تگان و دوس��تان رفت، بليت تهيه كرد و رفت. آخرين عملياتي كه پدرم در آن 
حضور داش��ت، عمليات كربلاي ۵ بود. اين عمليات در تاريخ ۱۹ دي ۱36۵ شروع 
شد، اما پدر در تاريخ ۲۲ دي به منطقه رسيد و سريع خودش را به جمع رزمندگان 

كربلاي ۵ رساند. 
24دي65-كربلاي5

شهادت هر دوي ش��ان در يك عمليات اتفاق افتاد. عمو در جبهه بود كه پدر خودش 
را رس��اند و هر دو توفيق حضور در عمليات كربلاي۵ را پيدا كردند. همرزمان شان از 
شهادت پدر و عمو اينطور براي ما روايت كرده اند كه هر دونفر شان به فاصله چند نفر، در 
يك ستون حركت مي كردند كه ستون مورد حمله قرار مي گيرد. در اين ميان تركش 
خمپاره اي به كوله پشتي پدرم كه خرج آرپي جي در آن قرار داشت، اصابت مي كند و 
بر اثر اين انفجار سر و دست پدرم از بدنش جدا مي شود. عمو خودش را بالاي سر پدر 

مي رساند و پيكر بي دست و سر برادرش را در آغوش مي گيرد. 
همرزمان شان كه اين وضعيت را مي بينند، به عمو مي گويند: 
»محمد ديگر جلو نيا. برادرت حاجي مراد را بردار و 
به عق��ب برگرد« اما عمو قب��ول نمي كند 
كه عقب برگ��ردد. او مي گويد: »من 
مي خواهم ادامه بدهم. هر كس��ي 
وظيف��ه اي دارد؛ او وظيفه خودش 
را انجام داد و من ه��م بايد وظيفه 
خودم را انج��ام دهم.« پيكر پ��در را به 
بچه ها مي سپارد و راهش را ادامه مي دهد. كمي 
جلوتر تركش به پ��اي عمو و صورتش اصابت 
مي كند و او پا و صورتش را با چفيه مي بندد. 

در گوشه اي مي نشيند. همرزمانش می خواستند او را به عقب منتقل كنند، اما شرايط 
انتقال او فراهم نمي شود. عمليات ادامه پيدا مي كند و كسي از وضعيت عمو اطلاعي 
ندارد. در روند اجراي عمليات نيرو ها به سراغ پيكر پدر مي روند او را به عقب مي آورند و 
پيكر عمو همانجا می ماند. بعد از عمليات وقتي بعثي ها به سراغ مجروحان مي روند به 

عمو تير خلاصي مي زنند و پيكرش را به رگبار مي بندند. 
ديدنينيست،بازشنكنيد!

ابتدا خبر مجروحيت بچه ها به اهل خانه رسيد. كسي تصورش را هم نمي كرد كه هر 
دو برادر در كنار هم و در يك عمليات به ش��هادت رسيده باشند. گويا اطرافيان زود تر 
از خانواده متوجه شهادت شان شده بودند و نمي دانستند چطور اين خبر را به خانواده 
بدهند. يك روز عمو ها و پس��رعمو ها به خانه پدر بزرگ مي آيند و از ش��هادت بچه ها 
مي گويند. پدربزرگ و مادربزرگ دست به آس��مان بلند كرده و می گويند:» راضي ام 

به رضاي خدا.«
از اينكه پيكرمحمد به عقب برنگشته و همچنان مفقودالاثر است تا مدت ها خانواده تصور 

مي كردند كه او با همان وضعيت مجروحيت به اسارت دشمن در آمده است. 
پيكر پدر به خانه مي آيد و مادر آخرين نفري اس��ت كه از شهادت او مي شنود. مراسم 
تشييع پدر برگزار شد. يك چشم مادربزرگم گريان و چشم ديگر به انتظار نشسته بود 
كه شايد خبري حرفي نشاني از محمد به خانه برس��د. پيكر پدر را به خانه پدربزرگ 
آوردند و او را در حياط خانه گذاشتند تا اهل خانه با ايشان وداع كنند. چقدر سخت و 
تلخ بود. همه آمده بودند بچه هاي بسيج و همكار و دوس��تان و همه آنهايي كه بابا را 
مي شناختند. ما پيكر پدر را تا امامزاده محمد كرج همراهي كرديم و در آنجا به خاك 
س��پرديم. دل مان به حال پدربزرگ و مادربزرگ خيلي مي سوخت؛ خيلي براي شان 
سخت بود.  همين كه پيكر پدر را تدفين كرديم خبرهايي از محمد رسيد. گفتند پيكر 
محمد هم در منطقه تفحص و شناسايي شده است، اما تا آمدن پيكر مدت زيادي طول 

كشيد شايد بيشتر از 40 روز. 
عمه براي ما تعريف مي كرد وقتي پيكر عمومحمد را آوردند، روي كفنش نوشته بودند: 
»ديدني نيست، بازش نكنيد.« ما پيكر عمو را نديديم، اما بعد ها عكس هايي از جنازه اش 

ديديم كه همه گوشت هاي بدنش آب شده و يك پوست و استخوان شده بود. 
مي گويند عمومحمد خيلي حرف از ش��هادت مي زد. آرزويش را داشت. ما مي گفتيم 
حيف است، اما او مي گفت: »چه چيزي بهتر از شهادت؟! خدا بايد دوستت داشته باشد، 
بايد بپذيرد، بايد عاشقت شود تا شهادت نصيبت شود.« وقتي پيكر عمومحمد را آوردند، 

در كنار پدر به خاك سپرديم؛ سال هاست كه پدر و عمو دركنار هم آرميده  اند.

88523060ارتباط با ما

برايمادرخيليسختبودكهبهايشاناجازهحضور
درجنگرابدهد،اماباصحبتهايپدرازعاشورا،

كربلاوحضرتزينب)س(راضيبهرفتنششد.مادرم
ميگفت:بهپدرگفتممنسهفرزنددارمومنتظربه

دنياآمدنفرزندديگرمهستم،اماپدرتانباآرامشيعجيببهمنگفت:
»خدايتانبزرگاست.منشمارابهخداميسپارم؛انشاءاللهكمكتان

ميكند.«آنزمانخانهمادريكيازاتاقهايخانهپدربزرگخلاصه
شدهبود.بهاينترتيبپدردرسال۱۳62براياولينباربهجبههاعزام
شدودرنهايت24دي۱۳65درسن2۹سالگيبهشهادترسيد.بعداز
شهادتپدرآخرينفرزندخانوادهمامتولدشد.آنروزهابرايمادرمبه

تلخيوسختيگذشتوهيچگاهازياداوبيروننرفت

همينكهپيكرپدرراتدفينكرديمخبرهاييازمحمد
رسيد.گفتندپيكرشدرمنطقهتفحصوشناسايي
شدهاست،اماتاآمدنپيكرمدتزياديطولكشيد

شايد40روزيابيشتر.عمهبرايماتعريفميكرد
وقتيپيكرشراآوردندرويكفنشنوشتهبودند:»ديدنينيست،بازش
نكنيد.«ماپيكرعمورانديديم،امابعدهاعكسهاييازجنازهاشديديم
كههمهگوشتهايبدنشآبشدهويكپوستواستخوانشدهبود.
ميگويند:عمومحمدخيليحرفازشهادتميزد.آرزويشراداشت.
ماميگفتيمحيفاست،امااوميگفت:»چهچيزيبهترازشهادت؟!

خدابايددوستتداشتهباشد،بايدبپذيرد،بايدعاشقتشودتاشهادت
نصيبتشود.«وقتيپيكرعمومحمدراآوردند،دركنارپدربهخاك

سپرديم؛سالهاستكهپدروعمودركنارهمآرميدهاند

صغريخيلفرهنگ
وقتيميانقبورمطهرش�هدادرامامزادهمحمدكرجميچرخم،چش�ممبهدوس�نگمزاريميخوردكهبرادرانهكنارهمجايگرفتهاند.نوش�تارخبراز
شهادتش�اندركربلاي5ميدهد،اگرچهتاريخولادتش�اننشانازتفاوت۹سالهش�اندارد.روايتامروزماحكايتدوبرادرش�هيدياستكهآرزوي
شهادتشانسالهاآنهارابهجبهه،جنگوخطوطمقدمكشاندونهايتاًكربلاي5پرپروازشانشد.آري!تاريختكرارميشودواينباركربلادردشتشلمچه
رقمميخوردوبازهمبرادريبرپيكرچاكچاكبرادرحاضرميشود.شهيدانحاجيمرادومحمدمعارفوندتنهابهفاصلهچندساعتازيكديگربهشهادت
رسيدند.روايتازلحظهشهادتشانشنيدنياست.ميانعملياتكربلاي5،هردوبهفاصلهچندنفرازيكديگرودريكستونحركتميكنند؛ستونمورد
حملهقرارميگيرد.تركشخمپارهايبهكولهپشتيش�هيدحاجيمرادكهخرجآرپيجيدرآنقراردارد،اصابتميكندوبراثراينانفجارسرودستاواز
بدنشجداميشود.محمدخودشراكناربرادرميرساندوپيكربيدستوس�ربرادرشرادرآغوشميگيرد.اصرارهمرزمانهمبرايماندنوبازگرداندن
پيكرشهيدحاجيمرادبهپش�تجبههفايدهايندارد.محمدميگويد:منادامهميدهم،هركستكليفيدارد.راهدرپيشميگيردوساعتيبعدمحمدبه
شدتمجروحميشودوقرارميشود،بچههادربرگش�تاورابهعقببرگردانند،امابعثيهازودترازنيروهايخوديبهمحمدميرسند،تيرخلاصي،پايان
كارمحمدميشودواينگونهمحمدطعممفقودالاثريراهمميچشدتانيروهايخوديپيكرشراتفحصميكنندو....برايآشناييباسبكزندگيشهيدان

حاجيمرادومحمدمعارفوندبافرزندشهيدحاجيمرادمعارفوندهمراهشديم؛متنپيشروماحصلاينهمكلامياست.

گفتوگوي»جوان«باخانوادهشهيدانحاجيمرادومحمدمعارفوند
2برادرشهيديكهدركربلاي5آسمانيشدند

مادرجبههبهخدانزديكتريم

شهيدمحمدمعارفوندنفرايستادهسمتچپ،داخلپايگاهبسيجشهيدانخوشرفتار
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